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چون ديروز از كتاب خانه يك كتاب گرفتم.

چون از عكس روى جلدش خوشم آمده بود.

چون رويش عكس يك قايق كاغذى بود.

چون فكر كردم قصّه است، گرفتمش؛ بعد ديدم تويش 

پُر از طرز درست كردن كاردستى هاى كاغذى است.

ــد و تا عصر همه را  ــان خيلى جالب بودن چون همه ش

درســت كردم. چون براى درست كردنشان احتياج به 

را دانه دانه كَندم. 
كاغذ داشتم و كاغذهاى دفتر مشقم 

ــت چون ديگر هيچ ورقى توى دفترم نمانده بود،  آن وق

مشق هايم را ننوشتم!
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